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 الرحيم الرحمن  االله بسم

 انس با قرآن 
 ـ زوجيت در گياهان1معجزات علمي قرآن: 

يْنِ يُـغْشِي اللَّيْلَ النـَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَياَتٍ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْـهَاراً وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا ( نـَ زَوْجَيْنِ اثْـ
 ي   ها قرار داد؛ و از همه  استوار و جوى )هاى  كوه(و او كسى است كه زمين را گسترانيد؛ و در آن ـ  لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

هايى است براى گروهى كه    نشانه )ها(پوشاند؛ قطعاً در آن  محصولات، در آن، يك جفت دوتايى قرار داد؛ روز را به شب مى
 )3رعد/».(كنند   تفكّر مى
 ي علمي نكته

نـَيْنِ  وَ عبارت ( اي هستند كه داراي   زنده ها موجودات  كه ميوه ) اشاره دارد به اينمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْـ
0Fباشند  هاي نر و ماده مي  نطفه

 شوند.  كه از طريق تلقيح، بارور مي 1
1F

2 
م. موفق به كشف اين مسأله شد كه زوجيت در  18شناس معروف سوئدي، در اواسط قرن   لينه، دانشمند و گياه اگر 

حيوانات از طريق آميزش نطفه نر و ماده،  جهان گياهان تقريباً يك قانون عمومي و همگاني است و گياهان نيز همچون
هزار و صد سال قبل از آن، اين حقيقت را فاش ساخته است. اين خود  دهند، قرآن مجيد در يك  شوند و ميوه مي  بارور مي

 باشد.  يكي از معجزات علمي قرآن مجيد است كه بيانگر عظمت اين كتاب بزرگ آسماني مي
ي از دانشمندان اجمالاً به نر و ماده بودن بعضي از گياهان پي برده بودند، حتي شكي نيست كه قبل از لينه بسيار

هاي ماده گياه نپاشند، ثمر نخواهد  دانستند كه مثلاً اگر نخل را بر ندهند يعني از نطفه نر روي قسمت  مردم عادي مي
كه لينه موفق به كشف آن شد، ولي  تا اينهمگاني است  دانست كه اين يك قانون تقريباً  كس به درستي نمي  داد، اما هيچ

2Fها قبل از وي، از آن پرده برداشته بود.  گونه كه گفتيم، قرآن قرن همان
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اند، ولى چه مانعى دارد كه زوج را به معنى معروفش كه  گرچه غالب مفسران زوج را به معنى نوع و صنف، و ازواج را به معنى انواع و اصناف گرفته ـ1

 191ص   15تفسير نمونه جآيد بگيريم و اشاره به زوجيت در جهان گياهان باشد؟!  قبل از هر معنى ديگر به ذهن مى

 در آيات زير هم به همين موضوع اشاره شده است: ـ2

در آن (ازواج كريم) آيا آنان به زمين نگاه نكردند كه چقدر از انواع گياهان پرارزش ـ  كرَِيم زوجٍ    كلُ من فيها أَنبتْناَ   كم الأَْرضِ إِلى يروَاْ لَم و أَ الف)

 )7شعرا/رويانديم؟! (

 كرَِيمٍ زوجٍ   كُلّ من فيها فأََنبتْناَ ماء السماء منَ أَنزَلْناَ و  دابةٍ    كلُ من فيها بثَّ و بِكُم تَميد أنَ   رواسىِ الأَْرضِ فىِ  أَلقْىَ و  ترَوَنهاَ عمد بغَِيرِْ السماوات خَلقََب) 

اى  هايى افكند تا شما را نلرزاند (و جايگاه شما آرام باشد) و از هر گونه جنبنده ها را بدون ستونى كه آن را ببينيد آفريد، و در زمين كوه (او) آسمان ـ

 )10لقمان/هاى گياهان پر ارزش رويانديم. ( ز جفتوسيله آن در روى زمين انواع گوناگونى اه روى آن منتشر ساخت؛ و از آسمان آبى نازل كرديم و ب

هايى عظيم و استوار افكنديم و از هر  و زمين را گسترش داديم و در آن كوهـ  بهِيج  زوجِ    كلُ من فيها أَنبتْناَ و   رواسىِ فيها أَلقَْيناَ و مددناَها الأَْرض وج) 

 )7(ق/ .انگيز در آن رويانديم بهجت(جفتي) نوع گياه 

همان خداوندى كه زمين را براى ـ  (53) شَتى نَّبات من أزَواجا بِه فأََخرَْجناَ ماء السماء منَ أَنزلََ و سبلاً فيها لَكُم سلَك و دامه الأَْرض لكَُم جعلَ الَّذىد) 

 )53طه/اهان را (از خاك تيره) برآورديم. (كه با آن، انواع گوناگون گي هايى در آن ايجاد كرد؛ و از آسمان، آبى فرستاد! شما محل آسايش قرار داد؛ و راه

روياند،  چه زمين مى ها را آفريد، از آن منزه است كسى كه تمام زوجـ  يعلَمون لاَ مما و أَنفُسهمِ منْ و الأْرَض بِتتُن مما كُلَّها الأْزَواج خَلقََ الَّذى سبحانَ) ـه

 )36يس/دانند! ( چه نمى و از خودشان، و از آن
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 آيد دين سطحي به كار نمي
 3F1 !ها كه بر لب پرتگاه كفرند آن

مورد بحث سخن از در آيات گذشته سخن از دو گروه در ميان بود گروه پيروان گمراه، و رهبران گمراه كننده، اما در آيات 
 .الايمان هستند گروه سومى است كه همان افراد ضعيف

شان بسيار سطحى و  پرستند اما ايمان قلبى بعضى از مردم خدا را تنها با زبان مى« گويد: قرآن در توصيف اين گروه چنين مى
 .)حَرْفٍ   وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَـعْبُدُ اللَّهَ عَلى( »ضعيف است
شان جز نور ضعيف  شان است، و در قلب ممكن است اشاره به اين باشد كه ايمان آنها بيشتر بر زبان »حرفعلى « تعبير به

 .بسيار كمرنگى از ايمان نتابيده است
 ها در متن ايمان و اسلام قرار ندارند بلكه در كنار و لبه آنند، زيرا يكى از معانى و ممكن است اشاره به اين باشد كه آن

اند مستقر و پا بر جا نيستند، و با تكان  دانيم كسانى كه در لبه چيزى قرار گرفته و كناره اشياء است و مى لبه كوه »حرف«
 .رود شان بر باد فنا مى ترين چيزى ايمان الايمان كه با كوچك شوند، چنين است حال افراد ضعيف مختصرى از مسير خارج مى

ها رو كند و نفع و خيرى به آنان  ها چنانند كه اگر دنيا به آن آن« :فرمايد  مىها پرداخته  سپس قرآن به تشريح تزلزل ايمان آن
ها و پريشانى و سلب نعمت  گيرند، اما اگر به وسيله گرفتاري كنند! و آن را دليل بر حقانيت اسلام مى مى برسد حالت اطمينان پيدا

4F».آورند شوند و به كفر رو مى مورد آزمايش قرار گيرند دگرگون مى

قَلَبَ عَلى( 2 نَةٌ انْـ رٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَـتْهُ فِتـْ  )وَجْهِهِ   فإَِنْ أَصابهَُ خَيـْ
دانند و گر نه  مين شد دين را حق مىأاند كه اگر اين هدف ت عنوان يك وسيله نيل به ماديات پذيرفته ها دين و ايمان را به گويى آن

اند كه گاهى گروهى از   ن نزول اين آيه چنين نقل كردهأن پيشين در شو جمعى ديگر از مفسرا »ابن عباس« بى اساس!
زائيد  ها پسر مى آورد، زن آن ها بچه خوبى مى شد، اسب آن ها خوب مى آمدند، اگر حال جسمانى آن نشينان خدمت پيامبر مى  باديه

كردند!، اما  عقيده پيدا مى وسلم وآله وعليه االله ليصشدند و به اسلام و پيامبر  گرفت خشنود مى و اموال و چهار پايان آنان فزونى مى
گرفت و  شان را فرا مى هاى شيطانى قلب گذاشت وسوسه شان رو به نقصان مى آورد و اموال شدند، همسرشان دختر مى اگر بيمار مى

 شدند!   ان مىها هم روى گرد و آن يدا ه پذيرفتهخاطر اين آئينى است ك هها ب گفت تمام اين بدبختي ها مى به آن
 كند، و در مورد پشت كردن دنيا تعبير به كه قرآن در مورد روى آوردن دنيا به اين اشخاص تعبير به خير مى قابل توجه اين

 .اى است براى آزمايش كه اين حوادث ناگوار شر و بدى نيست، بلكه وسيله اشاره به اين ؛» شر« (وسيله آزمايش) نه »فتنه«
نْيا وَ الآْخِرَةَ ( ».اند و هم آخرت را ها هم دنيا را از دست داده و به اين ترتيب آن«د كن اضافه مىو در پايان آيه   .)خَسِرَ الدُّ

 )ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ ترين خسران و زيان است كه انسان هم دينش بر باد رود و هم دنيايش ( و اين روشن
نگريستند و معيار و محك حقانيت آن را روى آوردن دنيا  از دريچه منافع مادى خود مىدر حقيقت اين گونه افراد دين را تنها 

اى وجود دارند، ايمانى آلوده به شرك و  پنداشتند، اين گروه كه در عصر و زمان ما نيز تعدادشان كم نيست، و در هر جامعه مى
ها است و بديهى است كه چنين ايمان و  گوسفند آن ها همسر و فرزند و مال و ثروت و گاو و پرستى دارند منتها بت آن بت

اند، اگر منظور منافقى باشد كه به  تر از تار عنكبوت است! البته بعضى از مفسران اين آيه را اشاره به منافقان دانسته اعتقادى سست
قَلَبَ عَلى« و جمله »اطمأن به« چنينو هم »يَـعْبُدُ اللَّهَ « هيچ وجه ايمان در دل او نيست اين بر خلاف ظاهر آيه است، زيرا جمله   انْـ

چه گفتيم  ايمان ضعيفى داشته است و اگر منظور منافقانى است كه بهره بسيار كمى از ايمان دارند با آن دهد قبلاً نشان مى »وَجْهِهِ 
 .منافاتى ندارد و قابل قبول است

                                                 
 باشد به بعد مي 33، ص 14 تفسير نمونه، جاين متن از  ـ1

ايمان جا به معنى بازگشت كردن است، ممكن است اشاره به اين باشد كه او به كلى به  در اين »انقلب« كه با توجه به اين »وجهِه  انقَْلَب على« جمله ـ2

 .گرداند گويى هميشه از ايمان بيگانه بوده است كند، حتى صورت خود را به عقب نيز بر نمى پشت مى
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5Fاصول بايد محكم باشد

1 
ها بگيرد؛ زور محال است، طمع محال است،  تواند از آن هيچ قدرتى نمىكنند  بعضى اصول و مبادئى را كه پيروى مى

شرايط اجتماعى محال است، اوضاع اقتصادى محال است، وضع طبقاتى محال است؛ اصولى محكم مثل اصول رياضى كه 
 مى دارند.چنين اصول محك به اختيار فرد نيست كه بخواهد تغيير بدهد، دلبخواهى نيست، به عاطفه مربوط نيست. اين

السلام يعنى كسى كه چنين اصولى دارد، حسين  آله يعنى كسى كه چنين اصولى دارد، على عليه و عليه االله پيغمبر صلى
ها: سلمان يعنى كسى كه چنين اصولى دارد، ابوذر، عمار و  السلام يعنى كسى كه چنين اصولى دارد، بلكه پيروان اين عليه

 مقداد يعنى كسانى كه چنين اصولى دارند، شيخ مرتضى انصارى يعنى كسى كه چنين اصولى دارد. 
مانند كوه است كه هيچ باد تندى قدرت  )مؤمن(ـ  كَالْجَبَلِ الرّاسِخِ لا تُحَرِّكُهُ الْعَواصِفُ «اند:  باب ايمان گفته كه در اين

هاست. يك نفر  ]. آن بادهاى تند چيست؟ بادهاى تند، يكى همين [به همين معنى است 6F2»ندارد او را از جا حركت بدهد
 .دهد دهد، ديگرى را رفاه از جا تكان مى را محروميت از جا تكان مى

شود، وعده به او بده   پول به او بده فكرش عوض مىشان محكم نيست،  اصولشان در زندگى  اما يك عده از مردم اصول
 شود، چون فكر او مبدأ و اصل ندارد.  فكرش عوض مى

رٌ اطْمَأنَّ بِهِ وَ انْ اصابَـتْهُ   مِنَ النّاسِ مَنْ يَـعْبُدُ اللَّهَ عَلى وَ « قَلَبَ عَلى  حَرْفٍ فاَنْ اصابهَُ خَيـْ نَةٌ انْـ نيْا وَالاْخِرَةَ   فِتـْ  .» وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ
شان هم در آن راه تأمين بشود، همين قدر  روند كه منافع وقتى مىگويد بعضى از مردم راه ايمان و حق را تا  قرآن مى

 .ها ايمان نيست كنند. اين كه ضرر ببينند به آن پشت مى
شود گفت. تعريف  البلاغه در تعريف زهد كه ديگر بهتر از اين نمى السلام در نهج اى دارد مولاى متقيان على عليه جمله

 7F3»الزُّهْدُ كُلُّهُ بَـيْنَ كَلِمَتـَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ « فرمايد: زهد را از على بايد گرفت. مى
جا  ها نيست، زهد به روح انسان مربوط است) آن زهد در دو جمله قرآن بيان شده (يعنى زهد، اين خشكه مقدس بازى

 »يكُمْ ما فاتَكُمْ وَ لا تَـفْرَحوا بِما ات  لِكَيْلا تأَْسَوْا عَلى«فرمايد:  مى) 23(آيهكه در سوره حديد 
كه برسيد به اين مرحله كه اگر دنيايى كه داريد از شما گرفته شد غمزده نشويد، غم دنيا شما را نگيرد، و اگر  اين

مرتبه به شما رو بياورد، شادى زده نشويد؛ و به عبارت ديگر اگر تمام دنيا در دست شماست،  چيزى نداريد، دنيا يك
باشى كه هيچ چيز نداشته باشى، و همه دنيا را هم به تو بدهند تو همان آدم  چنانچه آن را از شما بگيرند تو همان آدم

  باشى.

                                                 
 باشد به بعد مي 70ص 16 مطهرى ج شهيد استاد آثار  مجموعهاين متن از  ـ1

بيان كرد و سپس ناپديد شد، از جمله مطالب او  السلام مردي پيدا شد و درب خانه حضرت ايستاد و مطالبي را بعد از شهادت اميرالمؤمنين علي عليه ـ2

» العْواصف  لاَ تُحرِّكهُالراسخ كُنْت كاَلجْبلِ  «ها به صورت  اين عبارت در برخي نقل»  العْواصف  كُنْت كاَلجْبلِ لاَ تُحرِّكهُ«اين بود كه خطاب به حضرت گفت: 

 455ص 1 الإسلامية) ج -الكافي (ط آمده است. ـ 

و منْ لَم يأْس علَى الْماضي و لَم يفرَْح باِلْآتي فَقَد »  ما فاتَكُم و لا تَفرَْحوا بِما آتاكُم  لكَيلا تأَسْوا على«قاَلَ اللَّه سبحانهَ   الْقرُْآنِ  منَ  كَلمتيَنِ  بينَ  الزُّهد كُلُّه ـ3

 دهأَخَذَ الزُّهچه به شما رسيده  تان رفته تأسف مخوريد، و بر آن چه از دست تا بر آن«خداوند سبحان فرمود:  :تمام زهد بين دو كلمه از قرآن استـ   بِطرَفََي

 439، حكمت  553نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص.  كه بر گذشته اندوه نخورد، و بر آينده شاد نگردد هر دو جانب زهد را يافته پس آن». شاد نگرديد
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8Fمسلمانان دنياپرست

1 
ينُ  : «فرمود  السلام عليه سيدالشهدا يَا وَ الدِّ نْـ قَلَّ  يَحُوطُونهَُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فإَِذَا مُحِّصُوا باِلْبَلاَءِ   لَعْقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ   إِنَّ النَّاسَ عَبِيدُ الدُّ

يَّانوُن گويند و  مى» ادزنده ب«گويند فردا  مى» مرده باد«روند، امروز  آيند و با وزش باد ديگر مى كسانى كه با وزش يك باد مى، 9F2»الدَّ
كنند، اين چنين مردمى بردگان دنيا و دنياپرست  دهند و فردا ديگرى را انتخاب مى بدون تحقيق و انگيزه امروز به كسى رأى مى

ينُ  « .شان است اى بر زبان هستند و دين مانند ليسه اى  خوانند و روزه زنند، نمازى مى ، گرچه از دين دم مى» لَعْقٌ عَلَى ألَْسِنَتِهِمْ   الدِّ
 .اند اى از دين بهره برده برد، ايشان هم به اندازه ليسه اما مانند كسى كه با ليسيدن ظرف، بهره اندكى از محتواى آن مى گيرند، مى

شان فراهم باشد، نام دين را بر زبان دارند و از آن دم مى زنند. به  ، چنين كسانى تا زمانى كه معيشت»يَحُوطُونهَُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ  «
دارند. اما اگر  هاى دنيا برسند، اين ليسه را بر زبان نگه مى شان كمك كند و در سايه دين به لذت دنيايتعبير ديگر، اگر دين به 

گونه اقتضا كند كه از جان و مال خود در راه دين بگذرند، در چنين  براى ديندارى در مقام امتحان قرار گيرند و ضرورت اين
يَّانوُن فإَِذَا مُحِّصُوا باِلْبَلاَءِ  «شرايطى دينداران كم هستند،   .»قَلَّ الدَّ

اى وارد نسازد. اگر  ها صدمه اما تنها تا زمانى بر ادعاى خود باقى هستند كه دين به دنياى آن ،مدعيان ديندارى فراوان هستند
امر بين دين و دنيا داير شود و شرايطى پيش آيد كه با حفظ دين، دنيا از دست برود، دينداران كم خواهند بود. اگر كار به جايى 

خوارى و سوء استفاده گرفته شود، پست و مقام از دست برود و امكان بى بند و بارى  با رأى دادن به فردى، جلوى رشوهبرسد كه 
شود. تا زمانى كه با حمايت از اسلام و نظام و حكومت اسلامى، تمايلات  نباشد، در چنين شرايطى از شمار دينداران كاسته مى

هاى عيش و عشرت فراهم است و دم زدن از نظام اسلامى  هاى جوانان داير و زمينه خانه ها و شود، فرهنگستان نفسانى ارضاء مى
براى همه آسان است اما اگر شرايطى پيش آمد كه بايد از اين امور دست كشيد، براى حفظ دين از پست و مقام چشم پوشيد، 

يطى هم ما ديندار و طرفدار نظام اسلامى باقى ها جلوگيرى بعمل آمد آيا در چنين شرا منافع اقتصادى كم شد و از هوسبازى
ما از اين نظام، «، آيا خواهيم گفت: »اگر ما جمهورى اسلامى را نخواستيم، چه بايد بكنيم؟«كه خواهيم گفت:  خواهيم ماند؟ يا اين

 !؟»خواهيم پذيريم، ولى اسلام را نمى بخش جمهورى را مى
آمدند و با باد ديگرى  الايمانى بودند كه همراه با يك باد مى اين اكثريت ضعيفكشاندند،  اكثريتى كه اسلام را به نابودى مى

ها فراهم كنند.  دينى را براى آن بى ي توانستند نقشه كشيده و زمينه ها بودند كه مغزهاى متفكرى مثل ابوسفيان مى رفتند. آن مى
اض نكند. همين اكثريتى كه با كسى كه معروف به ها اعتر اى كه به صراحت احكام اسلام را تحريف كنند و كسى به آن به گونه

 بيعت كردند. جانشين پيغمبر وسلم وآله عليه االله صلى شرابخوارى و كارهاى ناپسند ديگر بود، به عنوان جانشين پيغمبر
د او هر روز شرب خمر بايد احكام اسلام را حفظ كند، او بايد شرابخوار را تازيانه بزند. حال، كسى كه خو وسلم وآله عليه االله صلى
تواند اسلام را حفظ كند؟ اما مسلمانان با چنين كسى بيعت كردند و به او رأى  كند و به شرابخوارى عادت دارد، چگونه مى مى

  10F3 !دادند

                                                 
 اين مطلب از آيت االله مصباح يزدي است ـ1
 السلام در مسير كربلا فرمود: مام حسين عليها ـ2

بةٌ كَصاببا إِلَّا صنْهقَ مبي ا فَلَمروُفُهعرَ مبأَد و تَنَكَّرَت و رَتتغََي ا قَدنْيالد هذةِ الْإِإنَِّ هأَنَّ اب و ِلُ بهمعقَّ لاَ ينَ أنََّ الْحَبِيلِ أَ لاَ ترَوْى الورْعشٍ كاَلْميع يسخَس و ناَء
عإِلَّا س توى الْمقاًّ فَإِنِّي لاَ أَرحم اللَّه قاَءي لنُ فؤْمالْم رْغَبيل ْنهى عتَناَهلَ لاَ ياطْاةَ البيلاَ الْح ةً ورَماً ادينَ إِلَّا بمالظَّال عم 

 . يحوطوُنهَ ما درت معايِشُهم فَإِذَا محصوا باِلبْلاَء  قَلَّ الديانوُن  لعَقٌ علَى ألَْسنَتهمِ  إنَِّ النَّاس عبِيد الدنْيا و الدينُ
مانده ظرف، و زندگى پستى چون چراگاهى، از آن باقى نمانده.   جز مقدار ناچيزى، همانند ته هايش پشت كرده، و اين دنيا دگرگون و ناآشنا شده، نكوئي

بينم و زندگى   كشد. تا مؤمن، به حق، مشتاق لقاى خدا شود؟ من مرگ را جز سعادت نمى  كند و از باطل دست نمى  بينيد كسى به حق رفتار نمى  مگر نمى
 دانم.   با ستمكاران را جز محنت نمى

شان بگردد (برقرار باشد)  گردند تا زماني كه معيشت گردانند و دور دين مي به درستي كه مردم بندگان دنيا هستند و دين لعابى است كه به دور زبان مى
  )245العقول النص ص تحف( پس هنگامي كه با بلا آزموده شوند، دينداران كمياب گردند.

 مسلمانان دنياپرست ـ در پرتو آذرخش آيت االله مصباح يزدي ـ3

http://mesbahyazdi.ir/node/1550
http://mesbahyazdi.ir/node/1550
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 سوره حج 11 درباره آيهرواياتي 
دهد، شمر ملعون اين آيه را بر امام تطبيق  دشمنان را مخاطب قرار ميالسلام  عليهكه امام حسين  در روز عاشورا بعد از اينـ 1

 :تواند نگاه جديدي بدهد مي» يعبد علي حرف«دهد كه در فهم معناي  دهد و حبيب بن مظاهر پاسخي به شمر مي مي
 حَرْفٍ إِنْ كَانَ يَدْرِي مَا تَـقَوَّلَ   جَوْشَنِ هُوَ يَـعْبُدُ اللَّهَ عَلىفـَقَالَ لَهُ شِمْرُ بْنُ ذِي الْ 

   هُ عَلَى قـَلْبِكنَّكَ صَادِقٌ مَا تَدْرِي مَا يَـقُولُ قَدْ طبََعَ اللَّ فـَقَالَ لَهُ حَبِيبُ بْنُ مُظاَهِرٍ وَ اللَّهِ إِنِّي لأََراَكَ تَـعْبُدُ اللَّهَ عَلَى سَبْعِينَ حَرْفاً وَ أنَاَ أَشْهَدُ أَ 
 .»گوئى من خدا را با شك و ترديد عبادت كرده باشم اگر بدانم كه تو چه مى« :شمر گفت

كنى و من   بينم كه تو با هفتاد شك و ترديد خدا را عبادت مى خدا من چنان مىه ب« :پاسخ او گفتر دحبيب ابن مظاهر 
 11F1.»تو سياه و مهر شده است گويد حق همين است زيرا قلب  دانم چه مى ى نمييگو  كه مى گواهم اين

 پرسيد و حضرت فرمود: هيآاين درباره السلام  عليهزراره از امام باقر ـ 2
سْلاَمِ وَ شَهِدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قـَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ يُـعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ شَكُّوا فِي مُحَمَّدٍ ص وَ مَا جَاءَ بِهِ ف ـَ هَؤُلاَءِ  تَكَلَّمُوا باِلإِْ

وَ مِنَ  وَ هُمْ فِي ذَلِكَ شَاكُّونَ فِي مُحَمَّدٍ ص وَ مَا جَاءَ بِهِ وَ ليَْسُوا شُكَّاكاً فِي اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  نِ الْقُرْآوَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَقـَرُّوا بِ 
رٌ  هُ حَرْفٍ يَـعْنِي عَلَى شَكٍّ فِي مُحَمَّدٍ ص وَ مَا جَاءَ بِهِ فَإِنْ أَصابَ   النَّاسِ مَنْ يَـعْبُدُ اللَّهَ عَلى يَـعْنِي عَافِيَةً فِي نَـفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ رَضِيَ  خَيـْ

رَارِ  قـْ نَةٌ يَـعْنِي بَلاَءً فِي جَسَدِهِ أَوْ مَالِهِ تَطيَـَّرَ وَ كَرهَِ الْمُقَامَ عَلَى الإِْ كِّ فـَنَصَبَ الْعَدَاوَةَ لِلَّهِ وَ باِلنَّبِيِّ ص فـَرَجَعَ إِلَى الْوُقُوفِ وَ الشَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَـتْهُ فِتـْ
 لِرَسُولِهِ وَ الْجُحُودَ باِلنَّبِيِّ وَ مَا جَاءَ بِهِ.

در حضرت محمد  يخدا را كنار گذاشتند ول ريبودند كه خدا را عبادت كرده، و عبادت هر معبود غ يگروه آنان
و  ستيجز االله ن يياسلام آوردند و شهادت دادند كه خدا چه آورده بود، شك كردند؛ پس به زبان و آنوسلم  وآله وعليه االله صلي

محمد ص و آنچه آورده  تكه درباره حضر يرسول خداست و به قرآن اقرار كردند، در حالوسلم  وآله وعليه االله صليحضرت محمد 
 »يبر حرف پرستد يرا مهست كه خدا  يو از مردم، كس«درباره خدا شك نداشتند؛ و خداوند فرمود:  كه نيبود شكاك بودند، با ا

در جان و مال و فرزند  تيعاف يعني »يا يپس اگر به او برسد خوش«چه آورده  و آنوسلم  وآله وعليه االله صليبر شك در محمد  يعني
در  كه نيو از ا زند يدر بدن و مالش، آن را به فال بد م ييبلا يعني »يا  اگر به او برسد فتنه و«گردد  يو راض» بدان دلگرم شود«

] و امبري[از اذعان به نبوت پ ستادنيبازا يپس به سو شود، يقرار گرفته، ناراحت موسلم  وآله وعليه االله صلي امبريموضع اقرار به پ
 12F2 .رديگ يم شياو آورده در پ راچه  با خدا و رسولش و انكار نسبت به رسول و آن يو دشمن گردد يشك برم

 :شده است قيهم تطب تيبر غاصبان مقام اهل ب نيا اتيروادر ـ 3
 ال شد حضرت فرمود:ؤالسلام درباره آيه س از امام صادق عليه

فـَقَالَ نَـعَمْ وَ قَدْ يَكُونُ   حَرْفٍ   عَلى لَّهَ يَـعْبُدُ ال  مَّنْ إِنَّ الآْيةََ تَـنْزِلُ فِي الرَّجُلِ ثمَُّ تَكُونُ فِي أتَـْبَاعِهِ ثمَُّ قُـلْتُ كُلُّ مَنْ نَصَبَ دُونَكُمْ شَيْئاً فـَهُوَ مِ 
 مَحْضاً.

 ، »آيه در باره مردى نازل شده و سپس در باره پيروان او هم باشد«
 ؟ »هر كه در برابر شما چيزى برپا دارد او از كسانى است كه خدا را بر حرف پرستيده«كردم:  پس من عرض

 13F3 .»آرى و گاهى مشرك محض باشد«فرمود: 

 السلام اين آيه را در وصف منافقين دانسته است. امام صادق عليهـ 4
14F
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